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Abstract 
Postmodernism is the third period in the history of human thought. In this 
period, which spans the end of the ١٩th century to today, the creation of reality 
replaces the discovery of reality. Many contemporary story writers in Iran have 
also written this story style under the influence of the works of the postmodern 
writers of the West. One of these writers is Sara Salar, who introduced her art 
as a post-modern writer in the novel "Hast Ya Nist" with elements such as 
denial of truth, skepticism, uncertainty, contradiction, giving originality to the 
reader's mind and passing the time while listing the postmodern elements in the 
novel or not. This research tries to provide a reasoned answer to this question:" 
Which postmodern elements did Sara Salar use more in this novel?" And what 
is her place among postmodern storytellers? In this research, the authors 
specifically defined the characteristics of postmodern stories and their 
categories using the analytical descriptive method, and the findings of the study 
showed that the change of perspective and uncertainty are the most important 
features of postmodernism in this novel. 
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نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل  

١٤٠٣بهار   ،شمارة بيست و هفتم هشتم، ةدور  

  سارا  اثر »نيست يا هست« رمان  در مدرنيسمپست  انةدوگ هايشاخص  بررسي

  سالار 

 ٣*، حسين منصوريان ٢، حسام ضيايي ١سهيلا اسدي 

  ١٤٠٢/ ١٢/ ٢٠؛ تاريخ پذيرش: ١٤٠٢./٢٤/٦تاريخ دريافت: 

  ) ١٣٩- ١١٣(صص 

  چكيده

گيرد. در  گانة تاريخ تفكّر انساني قرار ميمدرنيسم در شمار سومين دوره از ادوار سهپست

دوره   مياين  شامل  را  امروز  به  تا  نوزدهم  قرن  پايان  از  جانشين  كه  واقعيت  خلق  گردد، 

واقعيت مي بسياكشف  از  شود.  آثار  داستانري  تأثير  تحت  نيز،  ايران  امروز  معاصر  نويسان 

پرداخته داستان  از  سبك  اين  نوشتن  به  غرب  پسامدرن  اين  نويسندگان  جملة  از  اند. 

  حقيقت،  انكار   چون   هاييمؤلفّه  رمان«هست يا نيست» بانويسندگان سارا سالار است كه در  

  هنر خود   پريشي،خواننده و زمان  ذهن  به  دادناصالت  تناقض،  قطعيت،  و عدم  انديشيشك

  برشمردن   ضمن  پژوهش  اين  .است  كردهمعرفي    مدرن پست   اينويسنده  عنوان  به  را

ل  مستدل به اين سوا   درصدد ارائة پاسخي  هست يا نيست،  در رمان  مدرنپست  هايمؤلفّه

 است؟ و در كرده  استفاده  مدرنپست  عناصر  كدام  از  سالاردر اين رمان بيشتر  سارا  كه  است

در اين پژوهش نويسندگان با استفاده از    دارد؟  جايگاهي  چه  مدرنپست  نويسانداستان  ميان
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توصيفي   به -روش  ويژگي تحليلي،  تعريف  به  خاص  داستانطور  و  هاي  پسامدرن  هاي 

يافتهلهمقو و  پرداخته  آن  نشانهاي  پژوهش  اين  هاي  عامل دهندة  كه  است  تغيير    موضوع 

  هاي پسامدرن در اين رمان است. ترين شاخصهزاوية ديد و عدم قطعيت مهم

  پسامدرن، رمان، روايت، سارا سالار، هست يا نيست. ها:واژهكليد

  مقدمه  -١

  مابعد   و  معناي بعد  به)  Post(پست   واژة  دو  از  )Postmodernism(  مدرنيسم پست   اصطلاح

  وسيع   معنايي   حوزة  با  جرياني   است كهشده  تشكيل   الان  همين  معناي  به  )Modo( و «مودو»

  جهان،   در  نهايي  واقعيت  وجود  عدم  انديشي،شك  حقيقت،  انكار   چون:  اصولي  به  كه  است

(كهون،    اعتقاد   زندگي  بودنصداييچند  و  گراييكثرت  بر  تأكيد . )١١:  ١٤٠١دارد 

  قواعد  كه   زماني  و  گرفت شكل    آن  از   گذر  و  مدرنيته  زيربناي  با  غرب  مدرنيسمپست

تازه  با  شد  ناتوان  كارساز،  هاي حل راه  ارائة  در  مدرنيسم   مدرنپست  شكل  در  رويكردي 

گاه تمايلي براي  ظهور كرد. ادبيات پسامدرن، بخشي از جريان پسانوگراييسم است كه هيچ

و   مشخص  و  واحد  طبقهتعريفي  جنبشنيز  منظم  نداشبندي  ادبي  بياني  هاي  به  است.  ته 

مدل د با  ادبي  مكتب  اين  مهم  تمايز  و  افتراق  نقطة  در  يگر،  ديگر  متنوعّ  و  موجود  هاي 

پاسخ و ساختارزدايي آن است. نكتة مهمي كه نبايد از    -هاي خوانندهادبيات، در متدولوژي

داراي يك سبك خاص و واحد نبوده،   نمدرپست  آن است كه ادبيات   شد،تبيين آن غافل  

.  استدرن است كه خود داراي چندين سبك مختلف و متعدّد  م بلكه مولود وضعيت پست

مكتب  ،مكاتبي سانفرانسيسكو،  مكتب  شعر    سياه،  كوهستان  همچون:  مكتب  بيت،  مكتب 

  پرفورمنس، مكتب شعر زبان. 

 بيان مسئله -١-١

  بايد ت است. پيش از اين موضوع ضور در ادبيا مدرنيسم از حمسئلة مهم تبيين اهداف پست

هاي فكري و فرهنگي  ادبيات ايران اشاره داشت. جريان  اساساً به موضوع ورود مدرنيسم به

دگرگوني دهة  و  خلال  در  ايران  در  آمده  پديد  سياسي  زيادي    ١٣٤٠هاي  حد  تا  بعد،  به 

خالف آن در ايران  مي و مهاي حال طيفد و تقابشبسترساز ورود مدرنيته به ادبيات ايران  
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پذيرفت (يغمايي و ديگران،   كه در ادامه، نويسندگان ادبيات    ). در حالي٣:  ١٣٩٧صورت 

تثبيتپست مباني  تضعيف  دنبال  به  بهمدرن،  پيدايي   شده  و  كشف  براي  عاملي  مثابة 

درحاليست  بودند. اين    -كه منبعث از رويدادهاي زندگي آنان بوده است  -احساسات خود

ادبياتكه طب مباني  و نويسنده در مقام خالق نظم  ق   به  مدرنيته، معنا اهمّيت زيادي داشته 

  ،  كردمي پيشنهاد  آشفته جهان  سوگواري  و روشنگري سبك

وقايعي مجموعه  خلال   ،اما  در  بشر  حقوق  گستردة  نقض  و  دوم  جهاني  جنگ  همچون: 

نويسندگان دريافتند   ل   كه جستجوي معنابمباران اتمي شهرهاي ژاپن    بايد ذا  بيهوده است، 

  مدرن در غرب پردازان ادبيات پست نظريه معني بودن را پذيرفت. برخي از مشهورترين  بي

«رولان  از:    «ژاك   ،)Jean Baudrillard(بودريار»  «ژان  ،)Roland Barthes(بارت»  عبارتند 

 «فردريك  ،)Jorge Luis Borges(بورخس»  لوئيس   «خورخه  ،)Jacques Derrida(دريدا»

  فرانسوا   «ژان  و  )Michel Foucault(فوكو» «ميشل ،)Fredric Jameson(ون»مسجي

   .)Jean-Francois Lyotard(ليوتار»

  متعدّد   رويدادهاي  از  ايبريده  هاي، تكهمدرنيسم در ادبيات پست   هاداستان  ساختاربنابراين،  

  بنديسرهم  تيبيرت  به  را   هاآن  تواند مي  خود  خواننده  پايان،  در  كه  است  واحد  ايواقعه  يا

  عدم  ناپايداري،  بودن،  گذرا  سياليت،   چندگانگي،  پراكندگي،  تجزيه،  ديگر  عبارت  به.  كند

  دارد.  بازتاب و شودمي متبلور  هاشخصيت و اشياء روابط، تمام   در يگانگي عدم و وحدت

، گلشيري،  بارهمدرنيسم به حوزة ادبيات ايران است. در اين  دومين مسئلة مهم، ورود پست

هاي ابتدايي همچون   مطالعة آثار داستاني ايران از همان نمونهگونه تبيين داشته است: « اين

مركزيت «  و  »كور  «بوف سبب  به  ـ  هدايت  نوشتة صادق  مرواريد»  اصالت توپ   زدايي، 

ترس و لرز» اثر غلامحسين ساعدي به  «يا    هاي گوناگون نوشتاري والتقاط شيوهگريزي و  

جايعلّ ت ت  كردن  واقعيتگزين  داستان  صوير  از  برخي  واقعيت  جاي  بهرام  به  كوتاه  هاي 

رمان و  داستانصادقي  و  مانن ها  متأخري  آثار  تا  گلشيري  هوشنگ  و   دهاي  خانم  «آزاده 
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«سيرنويسنده براهني  رضا  اثر  سيريااش»  «يا  رواني»،  منيرو  نوشتة  آتش»  كنار  پور،  كولي 

داستان از  مندنيبعضي  شهريار  بيژ  هاي  و  «دپور  نجدي  ابوتراب  ن  اثر  سومنات»  يوان 

رود» نوشتة قاسم  رو راه مي  خسروي، داستان بلند «ناهيد» و مجموعه داستان «زن در پياده

...  هاي رضا قاسمي  كشكولي، رمان مدرن است كه  ات داستاني پستنشانگر حضور ادبيو 

امدرن گاهي مورد  هاي ادبي مدرنيسم متأخر و پسلبته بـه جهت مرز باريـك ميـان مؤلفها

ازنمي  درك قرار و  روبه  گيرد  انتقادي  واكنشي  بـا  منتقدان وطني  و  نويسندگان  رو   طرف 

«گلشيري،  شودمي   نويسندگاني   غرب،   ادبيات   در  داستان  نوع  اين  هرچند  ).٢٤٣:  ١٣٨٩. 

اما  بزرگ   داستان   نوشتن  در  نيز   ايراني   نويسندگان  از   شماري   اخير،  هاي سال   طي   دارد 

ده  اند.برده  قلم  به  دست  مدرنپست از  مدرن  و    ةپست  رسيد  اوج  به  ايران  در  هشتاد 

بيژن   خسروي،  ابوتراب  براهني،  رضا  قاسمي،  رضا  گلشيري،  چون:  زيادي  نويسندگان 

  سالار  توان به سارااند. از نويسندگان متأخر اين سبك مينجدي، در اين سبك ظهور كرده

  رمان،   اين دو  دراو    نيست» اشاره كرد.  يا  «هست  و  »امشده  گم  «احتمالاً  هاينويسندة رمان

حقيقت،  چون:  هاييمؤلفّه  با  به  دادن  اصالت  تناقض،  قطعيت،  عدم   و  انديشيشك  انكار 

  .است  نموده  معرفي  پستمدرن  اينويسنده  به عنوان  را  خود  پريشي،زمان  و  خواننده،  ذهن

  يا  هست«  رمان  در  رنيسممدپست  هايشاخص  لذا مسئلة سوم و اصلي اين پژوهش بررسي

  سالار است كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت. اسار   اثر »نيست

 اهمّيت و ضرورت تحقيق - ٢-١

شاخص نخست؛  است.  بررسي  قابل  حيث  دو  از  پژوهش  اين  ادبيات  اهمّيت  هاي 

مدرنيستي كه سارا سالار در رمان خود با عنوان: «هست يا نيست» مورد استفاده قرار  پست

ست و دوم؛ ضرورت پژوهش حاضر نيز به اين علّت است كه تاكنون پژوهشي در  داده ا

مدرنيسم در رمان «هست يا نيست» صورت  هاي ادبيات پستايران با موضوعيت شاخص

  است.   شدهنپذيرفته است. اين موضوع در بحث پيشينة پژوهش نيز تبيين  
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 روش تحقيق  -٣-١

ي  تحليلي و استفاده از منابع مكتوب و مجاز   -گيري از روش توصيفياين پژوهش با بهره

مدرنيسم در رمان «هست يا نيست» اثر سارا سالار  هاي پستبه بررسي و تدقيق در شاخص

  پرداخته است.  

 پيشينة پژوهش - ٤-١

پست ادبيات  محوريت  با  مستقل  پژوهشي  كه  است  بار  نخستين  رمان  براي  در  مدرنيسم 

بر آن  مي  «هست يا نيست» اثر سارا سالار صورت  را  پذيرد. لذا اين ضرورت نويسندگان 

انج به  را  كنوني  پژوهش  تا  اينداشت  با  رسانند.  پژوهشام  از  برخي  با  حال،  كه  هايي 

پست داستاني  ادبيات  بررسي محوريت  ذيل  در  اجمال  به  پذيرفته  ايران صورت  در  مدرن 

  :  شودمي

  ادبيات   در  گراييعبث  تطبيقي  بررسي«اي با عنوان:  در مقاله  ) ١٤٠٢(   نيا و ديگرانسعادتي  -

گيري  به اين نتيجه  »  )صادقي  و  هدايت  كامو،  كافكا،  آثار  بر  تكيه  با(  ايران  و  غرب  داستاني

آثار كه  يافتند    و   هدايت  صادق   آثار   و  غرب  ادبيات   در  كامو  آلبر  و  كافكا   فرانتس   دست 

  و  مايهدرون  اه،خاستگ  منظر  سه  از  فارسي،  معاصر  داستاني  ادبيات  در  صادقي  بهرام

  معاصر   داستاني   ادب   با   هرچند  غرب   داستاني   ادب .  گرفتند  قرار   بررسي   مورد   بخشي، پايان

  با  بخشي،پايان  و  خاستگاه  در   اما  است  رسيده  اشتراك  به  هامايهدرون   برخي  در  فارسي

  . دارند عميق تفاوت  يكديگر

  اشعار  در  مدرنپست  عناصر  و  گفتمان«اي با عنوان:  در مقاله  )١٤٠١(  خواه و ديگرانوطن  -

نتيجه  »موسوي  مهدي  سيد اين  انديشةبه  كه  يافتند  دست    در   ابتدا  مدرنيسمپست  گيري 

  نتيجة  در   ولي  است؛  بوده  مواجه   مخاطب  بحران   با  سپيدگو  و  نوسرا   شاعران  اشعار

 راه  توانسته  مقفّي،  و  موزون  شعر  انتخاب  و  موسوي  محوريت  با  دوم  جريان  هايتلاش

 و  اخلاقي  نحوي،  زباني،  هايساختارشكني  دهد،مي  نشان  بعدي   يافتة  و  كند  باز  را  خود
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  در  تكثرگرايي   و  اجتماعي  طنز  چون:  هاييويژگي  ساير   و  معنا  قطعيت  عدم   و  زبان   به  توجه

  .است بارز موسوي شعر

  پسامدرن   رمان  در  كهن  شعر  فراخواني«در پژوهشي با عنوان:    )١٤٠١(  ابدالي و ديگران  -

  از  استفاده  با  گيري دست يافتند كه ايوبياين نتيجهايوبي به    محمّد   از  هميشه»  تشويشِ  «مردِ

كار  با  و  كرده  ايجاد  چندصدايي  رمان،  در  شگرد  اين   شاهنامه،   از  خاصي  اشعار  بردن  به 

  استشهاد   همچنين.  است  كشيده  تصوير  به  فردوسي  از  نااميد  و  درمانده  شخصيتي 

  نوعي   سعدي،  و  حافظ  شعر  به  فردوسي  و  منوچهري  شعر  به  بيژن  چون  هاييشخصيت

دنبال   داستان  در  پريشيزمان .  است  شده  برجسته  رمان  بودن  داستاني  جنبة  و  داشته  به 

  از   تراهمّيت  كم  مسائل  فردوسي،  زندگي  دربارة  ايحاشيه  اشعار  انتخاب  با  ايوبي  همچنين

  .است داده جلوه مهم  ادبي تاريخ  در را او زندگي

عنوان:    ،) ١٤٠٠(  قنبري  و  لرستاني  - با  پژوهشي   در  مدرنيسمپست  هايمؤلفّه«در 

  ماليسم، ميني  باز،بنديگيري دست يافتند كه پايان، به اين نتيجه»سليماني  بلقيس  هايداستان

داستان  پسامدرن  هايمؤلفّه  ترين شاخص  از   ذهن  سيال  جريان   و  كولاژ    بلقيس   هاي در 

كنار   كه  است  سليماني    فراتاريخي،   و  فرامكاني  طنز،  تكرار،  گرايي،پوچ  ت،قطعي  عدم  در 

  بلقيس   آثار  فناوري  از  ناگزير  استفادة  و  شهري  زندگي  به  اعتياد  داستان،  پايان  و  شروع

  .استكرده نزديك مدرنپست جريان به را سليماني

«بررسي  ) ١٣٩٦(   شيري  دهقان  - عنوان:  با  پژوهشي    رمان   مدرنيستي پست  عناصر   در 

نتيجه  شاعران  براي  بندي  ترجيع« اين  به  ويژگيجوان»  كه  يافت  دست    سبك   هايگيري 

  رمان،  اين  پسامدرني  عنصر  ترين مهم  و  است  مشهود  كاملاً  روايت  نوع  در  پسامدرنيستي

  آمده  پديد  بينامتنيت همچنين  و ديد زاوية تغيير   و راويان تعدّد  طريق از  كه  است  تكثّرگرايي

  محسوب   رمان  اين  شاخص  عناصر  از  نيز  رگياپ  چند  و   فرامتن  قطعيت،  عدم.  است

  . شوندمي

پست مدرن» به    غزل   شناسياي با عنوان: «سبك) در مقاله١٣٩١خراساني و داودي مقدم (

مدرن، جديدترين نوع در ميان شعر امروزي فارسي  گيري دست يافتند غزل پستن نتيجهاي

  اين  در  و  داشته   توجه  زبان  مسئلة  به   اي متعدّدشيوهبه    پست مدرن  گردد. شاعرانقلمداد مي

ايجاد  نوآوري  راه زيادي    دست  اين  از  هايينمونه  به  كه   زماني  مثال   براي.  دكردنهاي 
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  امكرده  كم  هم  باز  را  ترين  و  باران  زير  نشستم  ساكت  مي  جيغ  «من:  كنيممي  برخورد

 اهاي ط خ  يابد، درمي   شعري   هايسنّت  به  مألوف   نگاه  كه  چيزي  نخستين   را.»  كم   آورممي

 اين  به  مسئله  اما.  است  جعلي  هاي فعل  و  معما  ناتمام،  مصراع  حروفنگاري،  اشتباه  زباني،

نتيجه.  نيست  هم  هاسادگي اين  به  پايان  در  براينويسندگان  كه  يافتند  دست    فهم   گيري 

  تا  تمايزگرايي   اين  كه  دريابيم  بايد   آن  شناسي آسيب  و  مدرنپست  غزل  زباني  هايويژگي

  است.   تبيين قابل شناسيك جمال  و زبان هنجار  از خروج هاي فهمؤلّ  با حد چه

 مدرن چارچوب مفهومي؛ ادبيات پست-٥-١

تبيين   پژوهش  اين  ابتداي  پست  شددر  ادبيات  بنيانكه  ادبيات  مدرن،  بر  حاكم  هاي 

(مدرنيسم) را متزلزل و اساس و مبنايي ديگر را بنا نهاد، بدين صورت كه معنامحوري رد و 

مدرن  نظمي در ادبيات رواج يافت. به طوركلي، در تبيين مباني ادبيات پست و بي پراكندگي

  بايستي به پنج موضوع عمده توجه داشت: 

نظمي و  مدرن، ايدة معناي مطلق را نفي كرده و همواره بيودن: ادبيات پستب  تصادفي-١

  غيرقابل   هايراوي  عمدتاً از  مدرن پست  هايپذيرند. در اين راستا، رمانتصادفي بودن را مي

  دارند؛  باز داستان  طول   در معنا يافتن از  را خوانندگان تا  كنندمي استفاده  اعتماد

بازي-٢ درتكنيك  رفتن    نويسندگان  كه  حالي  گوشي:  دست  از  نگران  همواره  مدرنيست، 

مدرن، نويسندگان عامداً براي گيج و گمراه نظم معنايي و محتوايي بودند، در مكتب پست

ها در اين  ترين تكنيكبرند. برخي از مهموانندگان، از درهم كردن داستان بهره ميكردن خ

 ....؛  و كنايه ،كلمات با بازي سياه، راستا عبارتند از: طنز

پست  تكهتكه-٣ نويسندگان  تكهشدن:   را  آن  و  پذيرفته  را  مدرنيسم  شدن  تكهمدرن، 

  و   زماني  تحريف  كلاژ،  سبك  هايفرم  سمت  به  بيشتر  را  ادبي  آثار  و  دادند  گسترش

 دادند؛ سوق  مكان و شخصيت در توجه قابل هايجهش

دارند. درواقع،   تأكيد  بازي  و  بودن  معنيبي  همواره بر  مدرنفراداستان: نويسندگان پست-٤

  هاي داستان  و  هارمان  در  بيشتري  متا  عناصر  با  آزمايش  به  شروع   پست مدرن  نويسندگان
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  تأكيد داشتند  خوانندگان  به  و  كردند   جلب  خود  آثار  خلاقيت  هب  را  توجه  و  كرده  خود  كوتاه

 نيست؛  معتبر شخصيت يك نويسنده كه

 كلاژ،  سبك  به  نوشتن  از  شكلي  به عنوان  مدرن  پست  نويسندگان  از  بينامتنيت: بسياري-٥

  بردند مي  به كار  هاآن  كه  هاييتكنيك  .نوشتند  ديگر  متون  با  گفتگو  در  آشكارا  را  خود  آثار

  پايين  و  بالا   فرهنگ  تركيب  و)  ديگر  نويسندگان  هايسبك  از  تقليد   يا(  پاستيچ  شامل 

بود  )  شدندمي  تلقّي   نامناسب   ادبيات  براي   قبلاً  كه   پردازد مي  موضوعاتي  به   كه  اينوشته(

  ).٣٤- ٣٧: ١٣٩٨(جنكز، 

  مدرن در رمان «هست يا نيست»هاي پست  بحث؛ مؤلّفه-٢

در  زني  از  عيار   تمام  تصوير  ر،لا سا   سارا  رمان   دومين  نيست»  يا  «هست كه    آستانة   است 

است؛ميان  بحران   زندگي   در  بايد  حالا   و  گذاشته  سر  پشت  را  جواني  كه  زني  سالي 

  روايتگر   سالار،  سارا   نيست  و  هست   رمان  .كند  ارائه   خودش  از  جديدي  تعريف   ساليميان

  زني .  شودمي  اشناآرامي  باني  و  دهدمي  آزار  را  او  دروني  خلاء  كه  سرگشته  است  زني

  مجبور   مدام  اشزندگي  طي  در  دليل  به همين   و  كرده  گم  را  اشوجودي  «من»  كه  گشتهگم 

نه    در  ما  كه  است  زني  زندگي  روايت  مشغول   رمان  اين  در  نويسنده.  است  تظاهركردن  به

 كنيم؛مي  بازخواني   را   اش زندگي  از   مرحله  چند  او  همراه  و  شويممي  مواجه  او  با  اشسالگي

.  شودمي  نزديك  سالگيچهل  به  كه  روزهايي  از   و  حال   از  هم  گاهي  و  گذشته   از  گاهي

  سر   پشت  را   متعدّدى  وقايع  آن  در  و  كندمى  آغاز  را  سالىميان  هاىسال   اوّلين  كه  اىدوره 

  احساس  رفته  هايسال   با  را  خود  فاصلة   سالگى   ٤٠آستانة   در  يكبارهبه  راوي.  گذاردمى

اوّلينمى  ار قر  جديدى  شرايط  در  و  كند مى   يا   داستان«هست  راوي  با  ما  مواجهة  گيرد. 

احتضار به    آستانة   در  پيرزني  پيش   رفتن   براي  است،  سفر  عازم  او  است،  فرودگاه  در  نيست»

  هنوز   آيا   اينكه  گذارد،مي  اطرافيانش  بر  كه  است  تأثيري   نگران  مدّت   تمام   راوي  نام «نقره».

  نام   به  است  همسري  نگران  اشذهني  اي هيهواگو  در  او  نه؟  يا  است  جذاب  عمومي  منظر   در

  او،   غياب  در  داندنمي  اما  شد،مي  سفر  راهي  بايد  و  گذاشته  تنهايش  مدّتي  براي  كه  «سينا»

  كناري   صندلي  روي  كه  مردي  با  زودخيلي  و  شودمي  هواپيما  سوار  او  كرد.  خواهد  چه  سينا

  مرد  كند.نمي  رها  را  ويرا  ذهن  هم   بعدها  كه   وگوييگفت  شود، مي  وگوگفت  وارد  نشسته
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  اش دروني  هايبحران  در  كه  راوي   براي  داستان  ادامة  در  كه  است   شمس»  «امير  دكتر  كناري

  را   موقعيتش  مدّت  تمام  او  .كند مي  ايفا  را  مهمي  نقش  خواهدمي  چه  زندگي  از  داندنمي

حالا مي  متزلزل    يا   تسه  او  زيستن  براي  امني  جاي  اصلاً  دنيا  و  زندگي  ببيند   بايد  بيند 

  كارگيري   به  در  چه   نويسنده  و  دارد  خاصي   تازگي  خود  روايي  سبك   در  رمان  اين نيست؟!  

  . دارد خاصي توجه  مدرنپست هاي مؤلفه به محتوا در چه و اثر روايي تكنيك هاي  و فرم

   

  تو در تويي روايت - ٢-١

 و  ت علّ  استدلالي،  ايشبكه  شود،مي  هدايت   اي شبكه  از سوي   كه  دارد  طرحي   داستان   هر

منطق)١٩:١٣٩٢  نياز،بي(  داستان  فرود  و  فراز   كنندهتنظيم  و  معلولي طرفي،  از    بيشتر   . 

  است   حوادث  اين  معلولي  و  علّت  رابطه  حسب  بر  و  توالي  و  ترتيب  بر  مبتني  هاداستان

 به  و  شودمي  شروع  اينقطه  از  داستان  در  حادثه  به عبارت ديگر، يك  .)  ٧١:  ١٣٩٨  كريمي،(

  رسد. مي پايان به نهايتاً و گشاييگره اوج،  نقطه بحران، به ي،صعود  سير ترتيب

در  ساختار  اما  نيست»  يا  «هست  داستان  زندگي  از   مرحله   چند  رمان    بازخواني   را   راويِ 

 دنبال   به  گاهي  رمان  راويِ  شود،  مي  روايت  زن  اين  زندگي  از   سال   ده  رمان  اين  در  كند؛مي

  سالگي   چهل  به  كه  پردازدمي  روزهايي  به  گاهي  و همچنين  پردازدحال مي  به  گاهي  گذشته،

  شده: تشكيل بخش  چهار از نيست» و «هست رمان شود. ساختار مي  نزديك

  نيست؟ يا هست... /   ... امني جاي نيست/ دنيا امني جاي  است / دنيا امني جاي  دنيا

به زاهدان مي تهران  از  است. راوي  بيمارستان  در  اوّلِ داستان  ت زمينة بخش  نقره،  رود  از  ا 

مخاطب  بخش  اين  در  كند.  پرستاري  آشنا   و  راوي  خانواده  با  مادربزرگش  او    گذشتة 

  شود. مي

  درماني  شيمي  براي  بخش دوم داستان مربوط به رامش جان، مادر شوهر راوي است. او  

بخش سوم روايت معتاد شدن    .است  كرده  اقامت  راوي  منزل   در  و  آمده  تهران  به  اصفهان  از

توجهي سينا، شوهرش او ادربزرگ و رامش جان، مادرشوهر و بيقره، م مرگ ناست.    راوي

  محترم   و  باشخصيت  موقّر،  خانم  آن  از  پريشي قرار داده است و ديگررا در وضعيت روان
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سينا   .نيست  خبري رفتن  مهماني  روايت  نيست،  و  هست  داستان  چهارم  راوي    و  بخش 

مهماني  دوست  خانة  در  است.  دانشگاه  ت.  سا  بوده  سينا   بابك،  استاد  كه  سينا  دانشجويان 

موبايلش زنگ مي به  در طي مسير  ناراحت  تهران است  بسيار  موضوع  اين  از  زنند؛ راوي 

مي سينا شك  به  و  آناست  ماشين  داخل  در  ميكند.  بحث  و  جر  به  در ها شروع  و  كنند 

مي تصادف  كاميوني  با  لحظه  چه همان  اينكه  با  نيست»  يا  «هست  رمان  در  بكنند.  خش  ار 

(مثل   ماجراها  از  بسياري  اما  دارند،  هم مجزا هستند و هر كدام جداگانه عنوان  از  داستان 

درگيري و  تلخ  به شكل خاطرات  اول) همچنان  روايت  در  نقره  تمام  مرگ  در  ذهني  هاي 

ميقصه تكرار  روايتها  و سوم    شود.  اوّل  دارد؛  وجود  ديد  زاوية  دو  داستان  اين  (در  اثر 

  جريان   با  شخص  اوّل   راوي  نگاه  از  و  زماني  خطي  شخص،  سوم  يراو  زبان  از  شخص)

 خوبي   به  گويي،روايت  گونه  دو  اين  تنيدگي  درهم  .شودمي  بيان  غيرخطي  ذهن  سيال 

به معناي    و  دهدميرازگونه    تمي   داستان   بهكند،  مي  تداعي  را   اثر  بودن  ديناميكي  و  سياليت 

  و   علّي  روابط  سهولت  و  راحتي  به  بشود  دوبارة كتاب  خوانش  در  شايد.  بخشدمي  آن عمق

  .دكر  درك را روايت پيرنگ معلولي

  پريشي  زمان-٢-٢

در رمان «هست يا نيست»، خواننده شاهد دو زمان اصلي حال و گذشته است. زمان حال،  

زمان پاية روايت است. راوي در اين زمان زني سي و نه ساله است كه به صورت پراكنده  

گذشته   زمان  آن  ود.  شميوارد  داستاز  اصلي  شخصيت  يا  راوي  نوعي  جاكه  دچار  ان 

گسيختگي شخصيت شده است، تمام تفكّرات، احساسات و ادراكات  پريشي و از همروان

ارائه مي نامنسجم  را پراكنده و  به گذشته و حال است و خود  دهد. او دائم در حال گذر 

ريزد. روايتي كه  كس به هم ميبالعه و  نظم زبان را با پي در پي كردن گذر از حال به گذشت

افتد، داراي آشفتگي است. در نتيجه زمان متن  گيرد، چون در ذهن او اتفّاق ميصورت مي

روايي و زمان داستان هماهنگي خود را از دست داده است. چراكه راوي زندگي خود را  

گذشته    رويداد  ن يككند و با بيان كردن خاطرات، خواننده را در ميادر زمان حال بيان مي

روايت رويدادهاي زمانقرار مي از  دوباره پس  تعليق،  دهد و  ايجاد حس  با  متفاوت،  هاي 

  كند.  چيني، خواننده را از آن رخداد آگاه ميگردد و با نوعي مقدمهدوباره به عقب باز مي



 ١٢٥  |  نيست  يا هست« رمان در مدرنيسمپست گانة دو هايشاخص بررسي

 
 

كرده و حتي  در رمان «هست يا نيست»، سارا سالار به شكل گسترده از اين روش استفاده  

پارگر  يك  زير  در  عبارات  در  كند.  تغيير  داستان  زمان  بار  چند  است  ممكن  نيز  كوتاه  اف 

  شود: هاي راوي را به صورت گذر از حال به گذشته ديده ميپريشياي از زماننمونه

ايستد و به در بزرگ فلزي بيمارستان جا مي، همانشود«از تاكسي كه پياده مي  (زمان حال)

اي و خاكستري آن سر شهر هم دروغ است، و  هاي قهوههي حتي آن كوكند... يعننگاه مي

پنجشنبه آن  كوه، و  دامنة  توي  و كدر،  آن قبرستان خاكي  همان    (زمان گذشته)هاي مات 

با نقره و خالهپنجشنبه بود  قبرستان برود و سر آن دو قبر  ها و داييهايي كه مجبور  به  ها 

سري تكان بدهند و بروند...» (سالار،    سرش بكشند وو دستي به    بايستد تا ديگران بيايند

١٩:  ١٣٩٣ .(  

حال) مي  (زمان  قطع  كه  را  همان«تلفن  لحظه  چند  ميكند  ميجا  فكر  و  توي  ايستد  كند 

مي دلش  است.  شده  تنگ  سينا  براي  دلش  قدر  چه  چند ساعت  الان  همين  همين  خواهد 

تو گرفتنشان  ماجراي  پرستار  خانم  اين  ابراي  فرودگاه  تعي  را  كند».  صفهان  (زمان  ريف 

اينكه چهار پنج سال پيش وقتي دانشجو بودند توي فرودگاه اصفهان به شان بند    گذشته)

  ).٢٦كرده بودند كه چه كارة هم هستند و سينا گفته بود نامزد هستند» (همان: 

زمان از  ديگر  استنوعي  دورتر  گذشتة  به  گذشته  از  گذر  رمان،  اين  در  اين  پريشي  در   .

رود و زماني كه ذهن راوي  ان هست يا نيست از زمان حال به گذشته ميلت راوي ِرمحا

شود. راوي در فرودگاه است و قرار  كند، گذشتة دورتر برايش تداعي ميدر گذشته سير مي

  است به عيادت مادربزرگش نقره برود: 

خودش را گل  ..چرا دارد  ايستد.اتوبوس كنار آن هواپيماي بزرگ ايرباس مي(زمان حال) « 

بايد   (زمان گذشته)زند،  مي ... يكي  گذاشته... ده سال  تنها  را  نقره  كه  است  ده سال  الان 

اش دروغ است. مگر خود نقره نگفته بود كه برود و جلو ذهنش را بگيرد. اين فكرها همه

او سر مي به  بتواند خودش  زند  ديگر پشت سرش را نگاه نكند، مگر نگفته بود هر وقت 
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دو(گذشته   بود   ر)خيلي  آمده  بار  يك  سالي  سه  دو  هر  بود،  كرده  هم  را  كار  همين  و 

  ). ٩تهران...» (همان: 

حال) مي  «خاله  (زمان  وقت  هر  آدمتوران  اداي  گريه  زير  ميزند  در  را  كه  هايي  آورد 

يك عمر توي اين شهر از دست اين    (زمان گذشته)گويد  ميرد. خاله ميمادرشان دارد مي

. خالهتوران وقتي دخترخاله بود (گذشته خيلي دور)  ه است. ...رو زجر كشيدنوادة بي آبخا

مي خجالت  بابابزرگ  مياز  ديوانه  گاهي  كه  پدرش  كه  اين  از  با  كشيد،  بلند  بلند  و  شد 

  ).٢٣زد» (همان: خودش حرف مي

و دوباره   شود، گذر از حال به گذشتهپريشي ديگري كه در اين رمان ديده ميهمچنين زمان

پريشي حضوري پر رنگ در اين رمان دارد و خواننده را در ه اين شيوة زمانه حال است ك ب

  كند:ارتباط با متن دچار سردرگمي و ابهام مي

انگشت او نگاه مي  )حال  زمان( كند. لابد كنجكاو است كه ازدواج «دكتر شمس به حلقة 

نه،... چقدر دلش مي يا  تعريفكرده  دكتر  آقاي  اين  براي    چه   )گذشته  زمان(كند    خواهد 

اند... طور توي دانشگاه تهران سينا را ديده است و چه طور سر يك كتاب با هم آشنا شده

تعطيلات آخر خواهد  پدران و پسران... دلش مي بود  كه وقتي سينا ازش خواسته  تعريف 

به   بود كه  اين رامش جان  و   ... بود،  برخورده  بهش  قدر  برود اصفهان چه  باهاش  را  ترم 

تعطيلات برود  ،تعريف او را از سينا زياد شنيده و خواهش كرده بود ،خوابگاه زنگ زده بود

م    )حال  زمان(  اصفهان... باز  را  در  پرستارها  از  ميييكي  و  يك  كند  گفتن  با  و  تو  آيد 

  ).٣٧رود طرف سماور» (همان: ببخشيد و زدن يك لبخند، صاف مي

اتاق مي  )حال  زمان( از  دراز ميبير  رود«پرستار كه  زند و  كشد. غلت ميون، روي تخت 

وقتي سوم راهنمايي بود فاطمه شهميري    )گذشته  زمان(كند طرف ديوار...  صورتش را مي

بود، فرزانه توكلي ازدواج كرد... وقتي دوم دبيرستان بود  ازدواج كرد، وقتي اوّل دبيرستان 

اهمّيت چهار تفنگ داري كه  و بي  مهرناز ميرزايي ازدواج كرد... اينجوري بود داستان نحيف

كند ساعت  به ساعتش نگاه مي  )حال  زمان(هاي مهمي هستند...  كردند آدمآن موقع فكر مي

  ).٥٣نُه شب...» (همان: 
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  جايي   را   چيزي  يك  داستان  راويِ  انگار  اينكه  و  متناوب  پردازيخيال   و  پريشيزمان  نوع  اين

  قول   به  و  شده  حال   زمان  در  روايت  سرعت  كندشدن  سبب  است  گذاشته  جا   گذشته  در

  .)١٤: ١٣٩١كوپا،( است برده جلو را داستان زمان فقط و كرده متوقف  را داستان زمان ژنت

  آن مناسبات  و  شهري  زندگي به اعتياد- ٢-٣

  اين   با  داشتن  كار  سر و  و  شهري»  زندگي  به  «اعتياد  پسامدرن،  داستانهاي  هايمؤلفّه  از  يكي

تراكم،  نآ  ابزارهاي  و  زندگي  نوع لوكسلباس  ترافيك،  چون:  وسايل  و  شيك    و  هاي 

  است. آن به دادنتن و بردنلذّت و به آن مربوط  مناسبات

  لباس و پوشش -٢-٣-١

كند:  هاي داستان توجه مينويسنده در رمان هست يا نيست نيز به توصيف لباس شخصيت

مي پنجره  كنار  صندليِ  مي«روي  را  كمربندش  دارد  وقتي  شلوار  بننشيند.  چشمي  زير  دد 

مرد را مي آن كفشجين  با  قهوهبيند  (هاي گندة چرمي  امير مي١٠همان:  اي»  «به  گويم: ). 

ها چه اصراري دارن كه مانتوهايي به اين كوتاهي و تنگي بپوشن و حالا اين دخترها و زن

  ) ١٠٧تمام موهاشون رو از زير روسرس اين ور اون ور شونه هاشون؟» (همان: 

دور دور  «به  نگاه مي  تا  اين خانمسالن  به  آن  كند،  با  وارنگ  كوتاه  هاي رنگ و  مانتوهاي 

شده رنگ  موهاي  آن  و  روسريشان  آن  و  كفششان  آن  و  براق  بلند...» هاي  پاشنه  هاي 

  ). ١٤٨(همان: 

  غذا و نوشيدني  -٢-٣-٢

اينكه    در رمان هست يا نيست از غذا و انواع آن بسيار سخن رفته است: «توي بوفه، قبل 

بي روزنامهكنار  بنشينم،  برميتا  كه  اي  بينميدارم  ديروز.  يا  است  امروز  مال  در  دانم  تا 

مي كرده.  تمام  تقريباً  را  پنير  و  چيپس  ظرف  يك  دقيقه  چند  همين  عاشق  عرض  گويد 

  ). ٦٨چيپس و پنير است... » (همان: 

هاي تهران، چه فروشييهاي شيرينآيد، حتي از آن درجه يك اي بدش مي«از شيريني خامه

  ). ٦٩لاش است» (همان: كه معلوم نيست چه معجوني لابه  اي اينجابرسد به شيريني خامه
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  ).٧١آورد» (همان: شوم بروم، اين خانمه آب كرفسم را مي«همين كه بلند مي

اتاق پرسنل  هايي فكر مي«به شب هم  با  و  بيايد  دكتر شمس  بوده  منتظر  كه چه طور  كند 

وسبزي دست پختش را»  و حرف بزنند و چاي بخورند يا املت و ماكاروني و كوك  بنشينند

  ).٩١(همان: 

مي ران  «راه  چيپس،  و  بوراني  الويه،  بادمجان،  و  كشك  را...  جا  اين  ميز...  طرف  افتم 

(همان:  سوسيس...»  و  زميني  سيب  سالاد،  زيتون،  سنگك،  نان  و  گردو  و  پنير  بوقلمون، 

١٦٨.(  

  تمان و خيابانتوصيف ساخ-٢-٣-٣

آن نيستاز  يا  داستان هست  زمينة  كه  به   جا  است،  خانه)  يا  (بيمارستان،  بسته  فضاي  در 

  هاي شهر بسيار كمتر توصيف نشده است. ها و خيابانهمين دليل، ساختمان

مي بر  را  مي«صورتم  سعي  و  پنجره  سرگرم  گردانم طرف  را  خودم  اتوبان  تماشاي  با  كنم 

امر كه  اين  با  ميكنم...  نظر  به  هم  باز  آمده  برف  اين همه  اوز  پُر  هوا  است... رسد  دود  ز 

آلودگي هوا، آلودگي صدا، آلودگي نور... برج ميلاد تاريك و دراز، انگار به زور خودش را  

مي تظاهر  دارد  و  داشته  پلنگه  است...  آسمان  طرف  نوكش  كه  خروجيكند  و ها...  ها 

  ). ١٦٥ي روي ديوار است...» (همان: ا هها... از همه بدتر اين نقاشيورودي

  فرهنگي، سياسي و اقتصادي:  توصيف فضاي-٢-٣-٤

مثل   توجه شده است: «مرتضي و زنش  اجتماعي  و  به مسائل سياسي  نيست  يا  در هست 

مي مرتضي  هستند.  سياسي  سخنراني  مشغول  عنوان  هميشه  هيچ  به  داد،  رأي  نبايد  گويد: 

  ). ١٦٧ر من هم نبايد رأي داد» (همان:گويد: به نظ نبايد رأي داد. زنش مي

بگويم «مي نوشته  خواهم  مقاله  به حالت،  تحويلت ميخوش  اين قدر  گيرند، من چهار  اي 

شان توي ارشاد آب ام كه همهام و اين همه كتاب ترجمه كردهپنج سال از عمرم را گذاشته

مردها چه مجرد    ).«انگار توي تهران همة ١٦٣خنك بخورند و مجوز چاپ نگيرند» (همان:  

ند و تازه بايد خوشحال باشند كه كاري براي كردن  چه متأهل، بايد از صبح تا شب كار بكن

  ).١١٩هست و مثل خيلي هاي ديگر بيكار نيستند...» (همان: 

  



 ١٢٩  |  نيست  يا هست« رمان در مدرنيسمپست گانة دو هايشاخص بررسي

 
 

  عدم قطعيت و فرجام نامعين- ٢-٤

م  هاي كلاسيك، به جاي آرايش حوادث، تنها به توهنويسندگان پسامدرن بر خلاف داستان

مي بسنده  دنيايي  طرح  عرضة  با  و  ميپارهكنند  نمايش  به  را  واقعيت  بحران  گذارند  پاره، 

متضاد  ٤٨٥:  ١٣٧٨(گلشيري،   گاهي  و  گوناگون  نمودهاي  به  نيست  يا  هست  رمان   .(

تواند به دركي درست از آن كند كه نه تنها راوي كه حتي خواننده نيز نميواقعيت اشاره مي

پراك  و  باوري  شك  هسندهگوييهمة  راوي ِداستان  براي  برسد.  چيز  ها  همه  نيست  يا  ت 

  اي از ابهام است. هيچ چيز براي او قطعي نيست و پاياني ندارد: حتي وجود خودِ او در هاله

نشينم... پاياني وجو ندارد يعني چي؟ يعني اينكه  اي پشت فرمان مي«توي ماشين چند دقيقه

  ).١٢٤چيزي وجو ندارد؟...» (همان:  شود؟... يا اينكه تهشچيزي تمام نمي

و پاي گربة لهشده را مي  «از بر مي دارم  گيرم و قبلِ اين كه توي ماشين دستمال كاغذي 

مي بهش  ها،  مشت  پشت  آن  نيست»  بيندازمش  كار  در  پاياني  عزيزم،  نباش  نگران  گويم: 

  ).  ١٤١(همان: 

واج كرد و آن دژ مجردي از هم داند بايد خوشحال باشد از اين كه بابك بالاخره ازد«نمي

  ). ١٤٩ناراحت، كه با اين ازدواج اين قدر بينشان فاصله افتاده است» (همان: پاشيد يا 

گويد: تازگيش اينه  گويم: اين كه تازگي نداره. ميخواهم از اين جا بروم. ميگويد: مي«مي

  ).١٥٤خواهم بروم» (همان: دونم كجا ميكه نمي

  ).١٦١مان: ين دنيا شك كرد» (هبشود به همه چيزِ ا گويد: شايد«امير مي

گردد و تواند بفهمد كجاست و چرا اين جاست و حالا دارد دنبال چه مي«يك لحظه نمي

  ).٨٣چرا آن چيز آن جايي كه بايد باشد نيست...» (همان: 

چنانكه   كرد،  اثر جستجو  بندي  پايان  نوع  و  نحوه  در  بايست  را  قطعيت  عدم  ديگر  روي 

بر ميداس را  نامعلوم  پاياني  نامعيّن روبه روست كه  گزيتان عملاً  فرجامي  با  ند و مخاطب 

آيد. در داستان هست يا نيست پاياني متصور  اين خود به خاطر صناعت ابهام بهوجود مي

رساند، بدون اينكه خواننده نيست. نويسندة داستان، هر چهار بخش را با ابهام به پايان مي
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نتيجه به  عنواناي  را  نماند  ناگفته  برساند.  آن  از  نيست)    قطعي  يا  (هست  نيز  رمان  اين 

  دارد.هرگونه قطعيتي را از ميان برمي

  هاي سيال و لغزنده شخصيت- ٥-٢

رمان شخصيتدر  مدرنيسم  پست  لحاظ  هاي  به  و  هويتند  بحران  دچار  و  شكننده  ها 

بيروان حرفهاشان  و  هستند  اسكيزوفرنيك  (كهوشناختي،  است  ). ٣١٧:  ١٤٠١ن،  ربط 

  ديگران   كه  توهمند   اين  دچار  و  رنجورند  روان  غالباً  پسامدرن  رمان  اصلي   هايشخصيت

  كنند مي  احساس  پيوسته   و)  ٢٩:  ١٣٨٢  پاينده،(  كنندمي  توطئه  آنان  به  رساندن  آزار  براي

و  تحت دارند  ديگران  محاصرة  تعقيب  توطئه  قرار  ضد  هاييو  مي  ايشان  بر  شود  طراحي 

شخصيت  )٢١٧:  ١٣٨٨تديني،  ( ويژگي  از  فوق  توضيحات  داستانبا  پسامدرن هاي  هاي 

شدهمي گم  احتمالاً  داستان  در  كه  كرد  اشاره  موارد  اين  به  ويژگيتوان  اين  نمودي  ام  ها 

  آشكار دارند:

  گونگي شيفته  و پارانويا-٢-٥-١

  نه  اما  ندهوش  تكرار  هايويژگي  از  يكي  است،  بيماري  نوعي  روانكاوي،  در  كه  اصطلاح  اين

  گسيختگي،   روان  نوع  اين   هاي  نشانه  ترين مهم  از .  است  پسامدرن  هاي داستان  در  هميشگي

نيست    است.  ديگران  جانب  از  توطئه  تصوّر  و  بدگماني  و  شك يا  هست  داستان  راويِ 

رابطه   كسي  با  است  ممكن  نيست  پيشش  اينكه  از  دارد  سوءظن  سينا  شوهرش  به  مرتب 

باشد: «شايد سينا   نكند، شايد ديشب جايي  زنگ نميداشته  تا صحبتي دربارة ديشب  زند 

رود فرودگاه و اگر توي  گويد همين الان مي). «سينا مي٦٧خواهد...» (همان:  بوده كه نمي

كند اين يك تعارف است، يك تعارف براي  جا. فكر ميآيد آن ويتينگ ليست جا باشد مي

لا  بگويد  جواب  در  او  كه  اين  براي  او،  (همان:  دلخوشي  بيايد...»  نيست  «به  ٨٧زم   .(

رفت خانة بابك و او هميشه ذهنش درگير بود كه  كند كه سينا تنها ميهايي فكر ميوقت

  ).١٤٨حالا آن جا، توي آن خانة مجردي، چه خبر است» (همان: 

تصور   بلكه  نيست  سينا  شوهرش،  به  مربوط  فقط  راوي  سوي  از  بدگماني  و  شك  «اين 

تواند به هيچ آدمي توي دنيا  كند نميهاي ديگر نيز دارد و حس ميتگري به شخصيتوطئه

اعتماد كند حتي آن آدم دكتر هم باشد.. توي دلش ترسي آشنا خودش را كش و قوس مي  

بخواهد نقره را  دهد، ترسي آشنا از جنس همان ترس بابا بزرگ نصف شب  هايي كه اگر 
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روي سر نقره بريزد، اگر آن چاقوي   بكشد، اگر آن كتري آب جوش را بردارد و بخواهد

  ).١٠آشپزخانه را توي قلب نقره فرو كند...» (همان: 

مي دارد  «سعي  خاله  انگار  كه  برود  بيرون  اتاق  از  طوري  و  كند  حفظ  را  آرامشش  كند 

دلش حسودينگاهش مي توي  هنوز  انگار  و  اين  اش ميكند  نقره هميشه  كه  اين  به  شود 

  ). ٢٥- ٢٤:  قدر پشتش بوده است» (همان

هاي  هاي مرمر كف زمين و آن مبلهاي بزرگ دم در و آن سنگ«احساس مي كند گلدان

دارند   همه  و  همه  اطلاعات،  ميز  پيك پشت  و  خانم شيك  آن  و  سالن  توي  براق  چرمي 

  ). ١٤٤كنند» (همان: بهش زبان درازي مي

گويم: همين  مي  /گويد: چه جوري؟كني؟/ميگويم: (به امير) چرا اين جوري نگاهم ميمي

كني  كنم، تو فكر ميگويد: من جوري نگاهت نميكني. ميجوري كه داري الان نگاهم مي

  ).٣٣كنم» (همان:من دارم جوري نگاهت مي

را مي زني  ايستاده است. زن دست درست سر خيابان ميري  منتظر  با ساك خريد  بينم كه 

ترسم... يك دفعه  شود... يك مرتبه ميميايستم... زن با كلي تشكّر سوار  كند... ميبلند مي

كشند، حتماً همين است وگرنه  هايي مي افتم ... كه براي ده هزار تومان آدم ميياد داستان

  ). ١٣٠چرا آدم بايد سر اين خيابان منتظر بايستد؟» (همان: 

  ر اك   محيط  با  ارتباط  در  يا  است كه  زن  هايشخصيت  از  مملوّ  نيز  زن  نويسندگان  هايداستان

رنج  اطرافيان  و  خانواده  افراد  با  يا  و   يا   و  پارانويا  اين  به  حتي  و  شوندمي  عذاب  و  دچار 

  .  دارند را آنان اذيت و آزار قصد  ديگران كه  شوندمي اساس دچار بي ترس

  نما رفتار متناقض-٢-٥-٢

  نمودي  هايش چشم  در  پسامدرن  مخصوصاً   هايداستان  هايمؤلّفه  از   يكي   به عنوان  تناقض

شايد   دارد   كارشآ داستان  پيش   و  استواري   عنصر  ترينمهم  و    رفتار   در  هم  باشد   برندة 

هم  آيدمي  زبان  به  هم.  پندار  در  هم  و  است  متجلّي  هاشخصيت  داده  نشان  عمل  در  و 

  سرگشتگي   وجه  اين  سارا سالار  نمايد.مي  خاكستري  را  هاشخصيت  كه  طوري  به  شود،مي
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داستان  و  شايستگي  به  را  خود  روزگار  اهالي راوايِ  سوي  از    گذاشته   نمايش  به  ظرافت 

  است: 

اش را به سينا، دكتر شمس، مادربزرگش  تواند حس متناقض نمايِ مثبت و منفي«او نيز نمي

مند است، پنهان كند.  نقره و حتي نسبت به رامش جان، مادر شوهرش كه به او بسيار علاقه

خوشحالِ    اند چرا از شنيدن صداي سينا همددارد، نميپذيرش را كه بر ميتلفنِ روي ميز  

  ).٣٠و هم ناراحت» (همان:

نمي«سينا مي ذره شده است.  يك  برايش  دلش  توي همين چند ساعت  خواهد فكر  گويد 

كند از خودش  كند و از اين طور فكر ميگويد... اما اينطور فكر ميكند كه سينا دروغ مي

  ).٣٠» (همان: گيردلجش مي

گردد توي  ي كه روي برگة سفيد كوچكي است بر ميليوان آب و قرص  «دكتر شمس با يك

مي دراز  را  برگه  و  ليوان  مياتاق.  و  طرفش  كمي كند  بتونيد  شايد  بخوريد  اينو  گويد: 

تونستم اين قدر تحمل كنم.  گويد اگر من جاي شما بودم اصلاً نميبخوابيد. دكتر شمس مي

  ). ٩٢(همان:   گويد»داند كه دروغ ميويد. ميگدروغ مي

محبوب اين  رامش جان  و  راويِ داستان هست  براي  قابل احترام  و فردي  ترين شخصيت 

بارها نشان داده است: «رامش جان مي را  گويد نگران است نگران او / دروغ  حسِ علاقه 

مينمي اگر  چهگويد  است،  نگران  واقعاً  است،  نگران  دلشگويد  ته  اينكه    قدر  از  هميشه 

  ). ٢٦كند» (همان: مي بقية مادر شوهرها فرق دارد ذوقمادر سينا با 

گيرد:  نماي راويِ داستان دامن رامش جان را هم ميبا اين وجود فكر پارادكسيال و متناقض

مي راه  مغزش  روي  سياه  عقربي  مثل  كه  فكري  آن  يك  گناهكار  «و  جان  رامش  رود... 

مي دلش  دااست...  ميخواهد  كه  كردي  گناه  تو  بزند  باشي...» خواد  بهترين  ستي 

  ). ١١٠(همان:

كند، فكري كه چندان  آيد و خوش خوشان ذهنش را پُر مي«يك فكر كه مثل دود رقيقي مي

نمي به  آزارش  داشت،  هم دوست  را  او  داشت  دوست  را  بس سينا  از  رامش جان  دهد... 

  ). ١١٨خاطر سينا، نه به خاطر خودش...» (همان:

سد راوي بين دو نوع معيار ارزشي سرگردان است،  ر مينظر    به  شد،طور كه ملاحظه  مانه

به زندگي است و طرفه آنكه تا   دو نوع معياري كه هر يك بيانگر نوع متفاوتي از نگرش 
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نمي داستان  پاي  ،داندآخر  معيارها  اين  از  يك  كدام  يا  به  خودش  معيارهاي  است:  بند 

  معيارهاي ديگران. 

  

  تكنيك روايت  - ٢-٦

بيان    براي  نويسنده  زيرا  رودمي  به كار  داستان  ساختار  در  كه  است   ريعناص   از   يكي  تكنيك 

  دارد   قصد  كه  باشد  داشته  توجه  نكته  اين  به  بايد  داستان  در  خود  پيام  و  حوادث  رويدادها،

ببرد.   كاربه    داستان  در  ترتيبي  چه  به  و  چگونه  را  عناصر  و  كند  استفاده  هاييشيوه  چه  از

 متد  و  شيوه  روش،  پس  روند.به كار مي  روايت  بيان  در  كه  است  هاييشيوه  مجموعه  تكنيك

  معناي   در  و  است  گفتن  چگونه  خدمت  و در  كندمي  پيدا  تجلّي  روايت  فرم  در  فقط  و  است

  كه  است  مهندسي   تكنيك  . درواقع،)١٠٢:  ١٣٩٢  نياز،بي(ندارد    دخالت   گفتن  چه   و  داستان

 وگرنه  شودمي  آن  از  نيكو  ادهاستف  سبب  داده  جهت  را  چشمه  آب  خود  دانش  بر  تكيه  با

  شودمي  سبب  كه  است  نويسيداستان  تكنيك  تنها.  رودمي  هرز  و  يابدنمي  راهي  چشمه

  است  بهلولي  ديوانه  آن  بداند  مگر  نگذارد،  عاقلانه  هايحرف  ديوانه  يك   دهان  در  نويسنده

  ستان ا د  روايت  در  متفاوتي   هايتكنيك  ).٤٣:  ١٣٨٦است (بهشتي،    شده  ديوانه   مصلحتي  كه

عبارتند  آنها  مهمترين  كه  دارد  وجود نيست  يا  و   قطره  تكنيك  از:  در رمان هست    چكاني 

  كولاژ.  

  : چكاني قطره  تكنيك-٢-٦-١

شخصيت  قطره  تكنيك  پردازش  براي  بيشتر  را  ميچكاني  استفاده  سارا  ها  درواقع،  كنند. 

ب ابتدا فقط با يك سطر شخصيت داستان را  ه خواننده معرفي  سالار از زبان راويِ داستان 

بعد دوباره از آن سخن مي  كند ميكند و سپس سكوت  مي گويد و اين و در چند صفحه 

  روش تا پايان داستان ادامه دارد. 

هاي اصلي اين داستان نقره، مادربزرگ راوي است كه در همان ابتداي صفحه  شخصيتاز  

  گويد:فقط چند خط از او سخن مي



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، |  ١٣٤ 

نمي نقره  فق«...  نقره  دميرد.  و  است  شده  مريض  روزي  چند  ميط  خوب  شود...»  وباره 

  ).٨(همان: 

مي معرفي  بيشتر  را  نقره  نويسنده  ده،  صفحه  متوجه  در  خواننده  و  كه  ميكند  كه  شود 

  مادربزرگش است: 

هايي  دهد، ترسي از جنس همان ترس«توي دلش ترسي آشنا خودش را كش و قوس مي

  ).١٠..» (همان: كه اگر بابابزرگ بخواهد نقره را بكشد.

شود كه اين نقره بود كه راوي را بعد از تصادف پدر و خواننده در صفحة نوزده متوجه مي

  مادرش بزرگ كرد:

هايي كه مجبور بود با نقره و هاي مات و كدر، همان پنجشنبهقبر، و آن پنجشنبه  «آن دو تا

داييخاله و  تا  ها  بايستد  قبر  دو  آن  سر  و  برود  قبرستان  به  سرش    ها  به  دستي  و  بيايند 

  ).١٩بكشند و سري تكان بدهند و بروند...» (همان: 

در صفحة هفت براي اولّين بار  نمونة ديگر تكنيك قطره چكاني، معرفي كاراكتر سينا است. 

  كه او را معرفي كند:  بدون اين ،بردآن هم فقط در يك سطر از او نامي مي

  ).٧رود؟» (همان:كند و كجا مي«توي اين مدّتي كه نيست سينا چه كار مي

  برد:   و در صفحه ده كه دوباره فقط نامي از او مي

به  «كاش مي كند...» (همان: رود و چه كار ميجا ميسينا فكر نكند. به اين كه كشد ديگر 

١٠ .(  

داند  در صفحة چهارده ويژگي شخصيتي سينا را بيشتر نشان مي دهد اما هنوز خواننده نمي

  يست:داستان با سينا چ ارتباط راويِ

آن از  راحتي است،  آدم  آقا  اين  مثل  هم  آدم«سينا  به خودشان  هايي كه  زود  را  ديگر  هاي 

  ).١٤ين دور و برش پُر از آدم است.» (همان: كنند. براي همجذب مي

  شود كه سينا شوهر راويِ داستان است: در ادامه يعني صفحة شانزده، خواننده متوجه مي

فرودگاه اصفهان با سينا گرفته بودندش، اين رامش جان   ج سال پيش توي«وقتي چهار پن 

ا نجاتشان بدهد و بگويد نامزد  بود كه آن همه راه را را تا فرودگاه كوبيده بود و آمده بود ت 

  ).١٦هستند و مشكلي نيست» (همان: 
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نمايش همة  دربارة  البته  و و  ليلا،  چون:  داستان  هاي شخصيت  معرفي  و    رپد  رامش جان، 

  . گيردمي  پيش در يعني قطره چكاني را شيوة همين... و بابك، آبان مادر راوي،

  گذاريتكه يا كولاژ  تكنيك-٢-٦-٢

  از  ايقطعه  عكس،  آنها،  هايبريده  حتي  يا  هاروزنامه  اخبار  شعر،  ادبي،  قطعة   از   نويسنده

  كولاژ   امروزه  .كندمي  استفاده)  مجازي(  داستاني  يا  واقعي  هايشخصيت  و  نامهنمايش  يك

: ١٣٩٢شود (بي نياز،  مي  محسوب  پست مدرنيست  و  مدرنيست  نويسندة   يك  هنر  از  جزئي

٢١٢.(  

به عكس اوباما روي صفحة اوّل نگاه ميگويد  «بيتا... مي كنم  عاشق چيپس و پنير است... 

باورش مي آمريكا بشود... ليلا كه شد يك سياهمراسم تحليفش. كي  پوست رئيس جمهور 

  ).٦٨نشيند...» (همان: د توي بوفه و كنار من ميآيمي

مي اشاره  اوباما  عكس  به  مي«ليلا  و  داره.  كند  كاريزما  واقعاً  ميبيگويد:  اينتا  كه  گويد 

ام به افسردگي يا نا آگاهانه، يعني اين كه به هر حال خودمو زدم  گي آگاهانه خودمو زدهمي

  .) ٧٠-٧١: همان(به افسردگي...» 

  د زاوية دي تغيير- ٢-٧

نيست» يا  داستان «هست  در    نظرگرفتن  در  با   و  ديد  زاوية  تغيير   از  استفاده  با  سارا سالار 

  زمان پريشي  ايجاد  باعث  و  آورد مي  به وجود  را  زماني  تداخل  نوع  يك  ذهن،  سيال   جريان

  افزايد.  مي  داستان پيچيدگي و ابهام بر و شودمي

براي    را   شخص»  «سوم   گاه  و   شخص»  «اوّل  گاه  هايش   درگيري  بيان   براي  داستان   راوي

مي بر    حالات   از  را  خواننده  تنها  نه  ديد  زاوية  تغيير  از  استفاده  با  نويسنده  .گزيندروايت 

  .كندمي آشنا ذهنياش نيز هايدرگيري او را با  بلكه بيروني راوي

  دهد:مي  قرار كل داناي را شخص» «سوم گاه راوي
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به كسي  «خم مي بدون اينكه  اوّل آن كيف بزرشود و  آويزان  نگاه كند  به شانه  را  گ سياه 

دارد كه انگار همه...  ين بر ميكند و بعد آن ساك چرمي كنار پاش را طوري از روي زممي

  ) ٧گويند چه خانم با شخصيتي» (همان: كنند و انگار همه زير لب ميدارند نگاهش مي

  ود:ش اي زاوية ديد اوّل شخص ميفوراً و بدون هيچ قرينه

مي زياد  تردميل  روي  را  ادب... «سرعتم  با  شعور،  با  با شخصيت،  بدوم...  كمي  بايد  كنم. 

بهمه من  تصور  مياش  دلشان  توي  و  كنند  مي  نگاهم  همه  كه  با  ود،  خانم  چه  گويند 

  )٧شخصيتي» (همان:

مي حفظ  داستان  پايان  تا  اوّل شخص  با  شخص  سوم  ديد  زاوية  آميختن  در در  و  گردد؛ 

  ز صفحات تكرار شده است. بسياري ا

  پريشي مكان- ٢-٨

اين   ابهام  بر  نيست» كه  يا  ديگر ويژگي داستان «هست  افزوده است مياز  به  داستان  توان 

اتّفاق ميمكان رو، هر روايت به مكان  افتد. از اينپريشي اشاره كرد. هر روايت، در جايي 

م مكان  و  داستان  مكان  دارد:  وجود  مكان  نوع  دو  دارد.  همة  نياز  شامل  داستان  مكان  تن. 

  شود مي  هاييصحنه  آن  شامل  متن  انافتد. مكشود كه حوادث در آن اتفّاق ميهايي ميمكان

خواننده به    آن  از  گاه  كه   داستان  مكان.  كشدمي  سرك  بدانجا  متن  خلال   در   كه 

  اشخاص   كه  است  اجتماعي  محيطي  و  خاص  مكاني  كنند،مي  ياد  هم  ١٢پردازيصحنه

  ). ٦١- ٦٢: ١٣٨٧كنند (حرّي، مي زندگي آن در داستاني

اي عوض  در داستان «هست يا نيست»، نويسنده، مكان داستان را بدون هيچ نشانه و قرينه

ميمي عوض  نيز  متن  مكان  آن  تبع  به  و  سردرگم كند  ابتدا  خواننده  كه  طوري  به  شود 

  تواند با متن ارتباط برقرار كند. شود و نميمي

هر وقت كه دست نقره را  بيمارستان است: «شايد    ادربزرگ بيمارش در راوي كنار نقره، م

مي دستش  چروكتوي  و  چين  روي  كه  وقت  هر  يا  ميگيرد  دست  صورتش  كشد،  هاي 

نگاهش   سر  پشت  از  دارد  پرستار  خانم  انگار  كند...  حس  خودش  كنار  در  را  او  بودن 

ميمي «رويا  شوخيكند.»  يا  جدي  نيست  معلوم  و  ليلا  طرف  سالن  مي  رود  اينجا  گويد 

شود نويسنده از بيمارستان بدون هيچ  طور كه ملاحظه مي). همان٢٧ورزش است...» (همان:

به باشگاه در اي وارد مكان ديگر يعني باشگاه ميقرينه شود. اين تغيير مكان از بيمارستان 
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شود. يصفحات پانزده، هفده، هجده، نوزده، بيست ويك، بيست وپنج، هفتادوچهار ديده م

از ديدن زن در صفحة شصت وهفت مكان پريشي از ب اتاق  بوفه است: توي  به  يمارستان 

گويد خانم داوود داند كيست. زن ميخورد. نميجواني كه كنار تخت نقره نشسته جا مي

بوفه، قبلِ اين كه كنار بي بنشينم، روزنامههستم. توي  بر ميتا  امروز دارد نمياي  دانم مال 

  ).٦٧روز» (همان: است يا دي

  گيري نتيجه -٣

  همة   سرعت   و به   رسيد  پيدايش   به  بيستم  سدة   دهة هفتاد در  اوايل  از  مدرنيسمپست  جنبش

درآورد  اشغال   به  را  هاحوزه انديشه،  ادبيات  حوزة  ها،حوزه  مهمترين.  خود   همة  با  و 

  ق وف  و  پساصنعتى  محصول جامعة  و  مخصوص  جنبش،  اين  اگرچه   .بود  هايشانزيرمجموعه

و  پيشرفته نبودن  بودن  كارآمد  نيز  هاجامعه  همان  در  است    از  اما  گردد،مي  آشكار  آن  يا 

ندارد،  و  ادبيات  درحوزة  آنجاكه  اهمّيت  قدر  آن  مرز،    همة   جنبش   اين  زودى  به  انديشه 

در نيافته    و)  صنعتىنيمه(  توسعه  حال  كشورهاى  در   فرا  را)  سنّتى  /فقير(توسعه    گرفت. 

  دوران   توانمي  را  دهة هشتاد  اما   بود،  دهة هفتاد  پايان   از  جريان  اين   جدي   آغاز   نيز،  ايران 

هاي دهة هشتاد  ها و رماندانست. اغلب داستان  ايران  در  مدرنپست  داستان  تاريخ   از  مهمي

اند. وي در  داده  پرورش  هم  موازات  به  را  معنايي پسامدرن  و  ساختاري  هايمؤلفّه  به بعد،

«اح يعني  اثر مهم خود  مؤلفّهشده  گم  تمالاً دو  نيست»،  يا  ها و شاخص هاي  ام» و «هست 

مدرنيسم را در جامعة ايران به خوبي به تصوير كشيده است. سالار در رمان، با  ادبيات پست

مؤلفّهبه و  تكنيك  بينامتنيت،   تناقض،  قطعيت،  عدم  چون  هاييكارگيري  چكاني  قطره  هاي 

شخصيت وجود  متغيّرحذف،  و  پريش  روان  استفاده  هاي  توصيف  ،  و  شاعرانه  زبان  از 

است شهري  يافته  .عناصر  تغيير  همچنين  نيست»  يا  «هست  رمان  در  داد،  نشان  مقاله  هاي 

ريختي زمان تأثير زيادي در ابهام اثر داشته است؛ راويِ اين رمان  مداوم زاوية ديد و درهم



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، |  ١٣٨ 

ين داستان  روايت در ابه بسياري از اصول فرهنگي و اخلاقي پايبند است و فروپاشي كلان  

 افتد. اتفّاق نمي
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